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 ۵تفسير سوره مبارکه احقاف ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

نم وذُ بِاللَّهجِيمِ أَعالر طَانيالش  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

﴿ هِمائعن دع مه و ةاميمِ الْقوإِلَي ي لَه جِيبتسن لاَ يم اللَّه ونن دوا معدن يملُّ مأَض نم لُونَ (وإِذَا ) ۵غَاف و

اءً ودأَع موا لَهكَان اسالن رشح ) رِينكَاف هِمتادبوا بِع۶كَان( ا  ولَم قلْحوا لكَفَر ينقَالَ الَّذ اتنيا بناتآي هِملَيلَي عتإِذَا ت

) بِينم رحهذَا س ماءَه۷ج( يش اللَّه ني مكُونَ للمفَلاَ ت هتيرافْت قُلْ إِن اهرقُولُونَ افْتي أَم يهونَ فيضفا تبِم لَمأَع وئاً ه

نِي ويهِيداً بش كَفَي بِه و كُمنيب ) يمحالر فُورالْغ و۸ه( لِ وسالر نعاً مبِد ا كُنتقُلْ م لُ بِي وفْعا يرِي ما أَدإِنْ  م لاَ بِكُم

و ي إِلَيوحا يإِلاّ م بِعا إِ أَتا أَنم) بِينم يرذ۹لاّ ن(﴾  

 ديد شيطان به تغيير كاربري موجودات و تحقق آن با تصور باطل انسان

است مخلوق خداست و خدا  فرمود آنچه در نظام هستي ،ه نازل شدکه در مکّ» احقاف« ٴآغاز سوره مبارکهدر 

به  يگاهکه د يلاحظه فرمودمعقول و مانند آن م يِعقل يهادر کتاب »حق« .ده استيآفر »حق«به آن را هم 

در اين حق در مقابل کذب است که  يگاه ؛ثابت عنييحق در اين صورت  و در مقابل معدوم است موجود يمعنا

نکه يا ،حق در قبال باطل هست يگاه .ا و مانند آن استيموافق با صدق است که در قضاا و حق به معنحال 

ض ياز آن جهت که فعل خداست و ف ،که در جهان هست در قبال باطل هست. هر چه عنيي ؛فرمود حق است

به حسب ظاهر ممکن است  ، را عوض کرديرار خود مسياما آنچه را که بشر با سوء اخت ؛خداست حق است



 

  19از 2شماره صفحه:          18/01/95       5سوره مبارکه احقاف     جلسه 

 ١؛﴾فَلَيغيرنَّ خلْق اللّه﴿نها يا تاکنم يم ين است که من کاريطان ايشديد باطل است.  ولي ،ديايموجود به نظر ب

ن چوب را به ياگر ا ،ديح آفريره صح يرا برا ي دهند. خداوند هر موجودييرن خلقت را تغيآن هدف ا عنيي

بت شدن و بت ساخته شدن  يخدا چوب را برا ؛ خلق خداستييرن تغيا ،اورنديبدر» وثَن«و » صنم«صورت 

ن ممکن است يدهد. بنابرايمکند و بشر انجام يم »اغواء«طان يکه ش يگريد ي کارهاينخلق نکرده است و همچن

. »بالباطل«ن کار باطل است؛ هم باطل است هم يرا بشر انجام بدهد که ا ييکارها ﴾فَلَيغيرنَّ خلْق اللّه﴿براساس 

ن توهم يو نه ا ٢»بالباطل« موجود باطل و موجود ينحق است که آمده فرق گذشته ب ين نه سخن فخر رازيبنابرا

حق ذکر  ياست که برا ياچندگانه از معاني يکي ،ثابت ياحق به معن ؛ثابت است ياعندرست است که حق به م

 در مقابل معدوم است؛ ياما حق گاه ؛اصل ثبات است حق است که به معني  معانيينب يک جامع مشترکي ،کردند

  صدق. عنيي ،در مقابل کذب است يگاه و حيصح عنيي ؛در مقابل باطل است يموجود؛ گاه عنيي

  پرستانها در دنيا و سوزاندن آا در جهنم تعذيبي براي بتتن بتشكس

 تاطان را گوش بدهند يدد آن هستند که حرف شه در صک عديفرمود  يگر آن است ذات اقدس الهيمطلب د

﴿اللّه لْقنَّ خريغق(سلام االله ل حيرا که خل يچه آن کار ؛پرستنديها را مسازند و بتينها دارند بت ميا ،﴾فَلَي

» اءيانب« ٴدر سوره مبارکه آنچه چه آنچهو  ٣﴾فَجعلَهم جذَاذاً إِلاّ كَبِيراً لَّهم﴿ که ها را شکستبت وه) انجام داد يعل

                                                
  .۱۱۹. سوره نساء, آيه١
معناه إلا لأجل الفضل و الرحمة و الإحسان و أن الإله يجب أن يكون فضله زائدا و أن يكون إحسانه راجحا و أن يكون وصول  ﴾إِلَّا بِالْحق﴿قوله «؛ ۶و  ۵، ص۲۸مفاتيح الغيب، ج. ٢

أن كل ما بين السموات و الأرض من القبائح فهو ليس من خلقه بل هو من أفعال عباده و إلا لزم أن  يالمضار إليهم، قال الجبائي هذا يدل علالمنافع منه إلى المحتاجين أكثر من وصول 
، فنحن نقول إنه هو الذي خلق الباطل إلا أنه خلق ذلك خلق الباطل غير و الخلق بالباطل غير أجاب أصحابنا و قالوا: ﴾ما خلَقْناهما إِلَّا بِالْحق﴿يكون خالقا لكل باطل و ذلك ينافي قوله 

ما خلَقْنا السماوات و ﴿تعالى: لأن ذلك تصرف من اللّه تعالى في ملك نفسه و تصرف المالك في ملك نفسه يكون بالحق لا بالباطل، قالوا و الذي يقرر ما ذكرناه أن قوله  الباطل بالحق
  ...».كونه تعالى خالقا لكل أعمال العباد، لأن أعمال العباد يل عليد ﴾الْأَرض و ما بينهما

  .۵۸. سوره انبياء, آيه٣
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و ا يها در دندن و شکستن بتيکوب ٤،﴾ما تعبدونَ من دون اللَّه حصب جهنم إِنكُم و﴿آمده است که فرمود: 

خود بت از آن جهت که چوب است در هر  يبرا و هاپرستاست نسبت به بت بييها در آخرت، تعذاندن بتسوز

  . برده خدا و بنده خداست و مسبح حق است حالي

  .باطل هم باشد» رب«در ربوبيت  لیو ،خلق شده باشد حق خالقيت فقط در که آيا ممکن استپرسش: 

 در ييرا تغين يا ؛شود باطليشد مينديد بي از توحيرغ ،چه در اصل اعتقاد وت يچه در عبود به هر حالپاسخ: 

ه يک آيبا  يطان است. ذات اقدس الهيکار شباز هم  در عبادت است که ييرا تغيطان است يمعرفت است که کار ش

 قْت الْجِن وما خلَ و﴿ که فرمود: ه معروفي، همان آيمعبادت خلق کرد يفرمود که ما اصلاً جن و انس را برا

وندبعيإِلاّ ل ينظام را برا فرمود ما اصلاً کلّ ،است دوازدهه يآ» طلاق«سوره مبارکه گر که يه ديو با آ ٥﴾الْإِنس 

لَموا أَنَّ اللَّه علَي كُلِّ من الأرضِ مثْلَهن يتنزلُ الأمر بينهن لتع اللَّه الَّذي خلَق سبع سماوات و﴿ :يممعرفت خلق کرد

  !دي که شما عالم بشويمجهان را خلق کرداصلاً فرمود ما  ؛﴾ءٍ علْماًأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شي ءٍ قَدير وشي

معنا » فُونيعرِل«را به ﴾ ليعبدون﴿ست که ما آن يلازم ن ؛»للمعرفة«هم و خلق شد » للعبادة«ن بشر هم يبنابرا

خاص خودش را  يهم معنا» طلاق«ان سوره مبارکه يپا و خاص خودش را دارد يمعنا ﴾ليعبدون﴿آن  ،ميکن

 و را عوض کرد يو دوم لي اويرمس يحالا اگر کس ؛نکه انسان عالمِ وارسته بشود خلق شديا يبرا ،جهان .دارد

 ييرن همان تغيا از معرفت منحرف شد، اياگر از عبادت منصرف شد  ،﴾فَلَيغيرنَّ خلْق اللّه﴿طان بود که يو شيرپ

  گردد. يطان برميضلال شإ خلقت است که به يرمس

                                                
  .۹۸. سوره انبياء, آيه٤
  .۵۶. سوره ذاريات, آيه٥
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معبود  ،﴾و من أَضلُّ ممن يدعوا من دون اللَّه من لاَ يستجِيب لَه إِلَي يومِ الْقيامة﴿که فرمود:  پنجمه يآدر اما 

اگر هم  ؛توجهي به مادون ندارندو ند هست اينها غرق در عبادت الهي ،نها باشنديگان و امثال انها اگر فرشتيا

ولي به هر تقدير عالم و  پرستي اعتنايي ندارند؛به بت و بتولي  ؛اينها اصل ادراک را دارند ،فرشتگان زميني باشند

شود که اين معبودها فرمود در قيامت معلوم مي ؛دبراي اينکه دو وصف علمي به اينها اسناد داده ش ،ندباشمی آگاه

و إِذَا ﴿ :دانستند، دو، چون داردشود در ظرف عبادت عالم بودند، يک؛ اينها را بد ميدشمن عابدها بودند، معلوم مي

 ،جهلي نبود ،لتي نبودشود غفمعلوم مي ؛در دنيا دشمن اينها بودندکه شود معلوم مي ،﴾حشر الناس كَانوا لَهم أَعداءً

   !اگر علم نبود که دشمني نبود ، چونعلم بود ،نسياني نبود

  همين عدم توجه است!شايد به خاطر  ٦﴾كَانوا يعبدونَ الْجِن﴿گويند: اين قسمت که ملائکه میپرسش: 

عبود اصلي همين هوا آن م ؛پرستيدندخودشان را مي »أهواء«د اينها گويه، خود شيطان هم در قيامت ميپاسخ: ن

رود؟ جهل علمي و جهالت عملي خود اشخاص؛ يعني ميل پيدا کردند چه کسي به طرف شيطان مي .استو هوس 

از وجود مبارک پيغمبر(صلي االله عليه و آله  به طرف شيطان گرايش داشته باشند. اينکهو زان باشند يکه از حق گر

فَرأَيت منِ اتخذَ إِلهَه  أَ﴿اي که فرمود: آن آيه !همين است ٧»الَّتي بين جنبيك أَعدي عدوك نفْسك«و سلم) رسيد که 

اهوا بر آياتي که ظاهر و است هترين آيماين محک ٨،﴾هاين است آ: ﴿ونَ الْجِندبعيا  ﴾ي﴿يناطيذُوا الشخو  ٩﴾ات

و » صنم«اينها که به طرف  ؛روندشان ميخود برابر ميل ،روندان ميمانند آن حاکم است. اينها که به طرف شيط

معبود اينهاست. اينکه فرمود در  خودشان لذا در حقيقت ميل و هواي ؛روندشان ميخود برابر ميل ،روندمي »وثَن«

در قيامت دشمن اينکه نه  ،﴾كَانوا لَهم أَعداءً﴿شود: در قيامت گفته مي و دشمن هستندکه اينها شود قيامت معلوم مي
                                                

  .۴۱. سوره سبأ, آيه٦
  .٥٩ص ،١مجموعة ورام، ج. ٧
  .٢٣، آيهجاثيهسوره . ٨
  .۳۰سوره أعراف، آيه. ٩
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شود معلوم مي ،ها بودندپرستدشمنان بت معبودها شود که اينمعلوم مي ،شدند عدر قيامت وقتي همه جم !شوندمي

ها کفر پرستدر دنيا به عبادت اين بتکه شود معلوم مي ،﴾و كَانوا بِعبادتهِم كَافرِين﴿ !فهميدنددر دنيا ميکه 

  .نه به معناي عدم اطلاع ،غفلت به معناي تغافل هست کهشود پس معلوم مي ،ورزيدندمي

  استدلال پيامبر به وحي بودن قرآن و سحر و فريه نبودن آن

من اگر ـ  کهفرمايد وجود مبارک پيغمبر مي ،شودآيات الهي بر آا تلاوت مي كه وقتي ،مطلب بعدي اين است

ترين من تلخ ١؛﴾لَو تقَولَ علَينا بعض الأقَاوِيلِ و﴿ام که خدا فرمود: هم آوردهآن حرف را  ،معاذ االله ـ خلاف بگويم

را هر حرفي و کنيد و از طرفي شما هم هر کاري مي !کنممن که چنين کاري نمي ،کنمگير او ميترين کيفر را دامنتلخ

 و﴿ فرمود: ،گذشت ۶۱آيه » يونس« ٴهيد که در سوره مبارکهست شهد و در محضر ذات اقدس الهيدر م ،زنيدهم مي

و أْني شكُونُ فا تم و آنن قُرم هنلُوا متا تم يهونَ فيضفوداً إِذْ تهش كُملَيا علٍ إِلاّ كُنمع نلُونَ ممعهمين که  ؛﴾لاَ ت

فَلاَ تملكُونَ لي من اللَّه ﴿نجام بدهيد جا هم فرمود هر کاري که ااين !شهد ما هستيدخواهيد وارد بشويد در ممي

يهونَ فيضفا تبِم لَمأَع وئاً هيش﴾. »در آمد، و يعني حرکت کرد » أفاض﴿اسالن ثُ أَفَاضيح نوا ميضأَف پايان  ٢﴾ثُم

حرکت کنيد  ؛﴾ثُ أَفَاض الناسثُم أَفيضوا من حي﴿فرمود:  ،آيندپايان روز عرفه که از عرفات به طرف مشعر مي

خداي  شهدحرکت کنيد به سمت کاري، در م و خواهيد وارد بشويدجا هم فرمود همين که کاري را ميبياييد، اين

من  !کارهاي من و اقوال من هم مشهود خداست ،مشهود خداست شما کارها و اقوال تمامپس  !يدباشمی سبحان

قبلاً  و تحدي است ﴾كَفَي بِه شهِيدا﴿! اين ديبياور آن رامثل  !گوييد نهمي ،نه فريه وحر است نه سکه حرفي آوردم 

گوييد کتاب خدا مي !با اينکه کتاب خدا دست من است ،گويمفرمود چگونه من دروغ مي است؛ هم تحدي کرده

                                                
  .۴۴حاقّه، آيهسوره . ١
  .۱۹۹، آيهسوره بقره. ٢
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 ؛داند من پيغمبر هستمخدا ميکه پس مثل اين بياوريد! پس تحدي کرده است، نه اينکه به معناي علم باشد  ،نيست

ـ معاذ االله آا هم و داند اينکه احتجاج نشد! اين معنايش اين است که خدا مي ،اين پيشنهاد کفايت مذاکرات است

او گواهي داد که من  ،داند! اما حضرت فرمود نه خدا شهادت داد، نه اينکه خدا عالم استخدا نميکه گويند ميـ 

  به دست من است. او کتاب براي اينکه ،پيغمبرم

ي قبلاً شده و  ،ت استبنابراين اين اتمام حجا .دعوت کرده به آوردن مثلاينها را براي اينکه تحد  

  ها و مسبح بودن آا در هر حالدليل بر شعور بت

ها به پرستبت ؛تعذيبي است نسبت به اين شخصاين عمل  ،لآن اگر کسي عکس محبوب کسي را باطل کندا

ها که فرمود شما چه در آخرت سوزاندن اين بتو چه در دنيا کار خليل حق(سلام االله عليه)  ،ها دل بستندن بتاي

ها عذاب براي بت البته ؛يک نحوه تعذيب است ١هاي جهنم هستيدجهنم و سنگريزه »بصح«و معبودهايتان 

اما از اين جهت که  ،بح حق استسدر هر دو حال م ،چه سوخته نشودو اين چوب چه سوخته بشود  ؛نيست

بعضي از  ،شودزبان اينها را متوجه نميو دانيد در قرآن فرمود شما نمي است، شعور عمومي سراسر جهان را گرفته

 ؛دانيدولي اين فرهنگ را نمي ؛رسدميشما  بعضي از صداهاست که به گوشو رسد به گوش شما نمي که صداهاست

وگرنه آا حرف  ٢،﴾علِّمنا منطق الطَّيرِ﴿خواهد(سلام االله عليهما) که بگويند: ميرا  داودي و ماناين يک سلي

سجاد(سلام االله عليه) سؤال شد که اين  مفهمند. از وجود مبارک اماحرفشان را مي که اي هم هستندهزنند و عدمي

اگر  ٣.کنندا از ذات اقدس الهي دريافت ميخودشان ر گويند؟ فرمود روزيِچه مي »الطلوعين بين«ها در گنجشک

                                                
  .﴾إِنكُم و ما تعبدونَ من دون اللَّه حصب جهنم أَنتم لَها وارِدونَ﴿؛ ۹۸. سوره انبياء, آيه١
  .۱۶سوره نمل، آيه. ٢
يا با حمزةَ أَ تدرِي ما بنِ الْحسينِ و عصافير علَى الْحائط قُبالَته يصحن فَقَالَ  عن أَبِي حمزةَ قَالَ: كُنت عند علي«؛ ۳۴۳، ص۱. بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى االله عليهم، ج٣

قُلْنسِ فَإِقَالَ  يملَ طُلُوعِ الشقَب نامنةَ لَا تزما حا أَبي نهقُوت يهف أَلْنسي قْتو نأَنَّ لَه ثْندحتييا نرِيهجا ييندلَي أَيع و ادبالْع اقزأَر قْتالْو كي ذَلف مقَسي إِنَّ اللَّه ا لَكههأَكْر.«  
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اما اگر کسي  ؛»مهيحبِست ونَهقَفْي«شود ، اين مي﴾علِّمنا منطق الطَّيرِ﴿کسي باشد که زبان مرغان و طيور را بداند که 

 وا ،ودششنود و متوجه نميمي اينکهشديد، يعني خيلي ضعيف است يا  »سهم«است اصلاً صدا را نشنود در اثر 

چه  ،کنندند و تکويناً اين کار را ميهست گوي حقاينها در هر حالي تسبيح ؛است ١﴾لَّا تفْقَهونَ تسبِيحهم﴿مشمول 

  بح حق هستند.سدر هر دو حال م ،چه نورو چه نار باشد  ؛چه سوخته نشوندو سوخته بشوند 

  ؟د عالم و ...توانمیچگونه ماده است، ماده  مجرد ازعلم اگر پرسش: 

صدر و ذيل جهان هستي دارد، يک؛ هستي از  ،به تشکيک استمقول  »وجود«هم مثل  »علم«پاسخ: 

، دو؛ لذا علم به همراه دارد نيهاي پاييعيفي از تجرد را در بخشض ترين مرحله يک قشرِترين مرحله تا نازلعالي

 مقول بهقهراً کمالات علمي هم  ،تشکيک است به لمقو ،همه جا را فرا گرفته، سه. آن علم اگر مثل وجود است

بعد » يا مادا مجرد و إمإم«گوييم موجود ميکه ما يک تقسيم ابتدايي داريم ». منها التجرد«ند باشمی تشکيک

گوييم بعد مي ،»ا کثيرو إم ا واحدإم الموجود« کهگوييم تقسيمي داريم مي». مجرد موجود کلّ« :گوييمتر ميدقيق

نه در مقابل  ،اين کثرت در مقابل وحدت است». دواح وهفَ وجودم کلُّ«است  »وجود«با  ٢قوسام »وحدت«

شناسي است؛ لذا در بعضي از مسائل که مربوط به هاي هستييکي از بخش» ا کثيرو إم ا واحدإم الموجود« !وجود

 کلُّ«که است اين يک تقسيم  ،ق با وحدت استوستي مساه ـ نه مسائل تقسيميـ علوم عقلي است  مسائل اوليِ

واحد و کلُّ موجود ا کثير« :گويند، بعد در اثناي بحث مي»واحد موجودو إم ا واحدإم در اين علوم »الموجود .

با  ،»الموجود إما واحد و إما کثير«شناسي بحث وحدت و کثرت است که عقلي يکي از مباحث مربوط به هستي

ق با وحدت است. بنابراين ما يک وو هستي مسا »کلُّ موجود فَهو واحد«بحث ثابت کرديم که  ٴعهياينکه در طل

                                                
  .۴۴سوره إسراء، آيه. ١
  .مقارن ،[مُ  وِ] ملازمنامه دهخدا، مساوق: . لغت٢
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علم  ،چنين استتجرد اين ؛ده داريم که در مقابل کثرت استيک وحدت مقي و وحدت مطلقه داريم که مقابل ندارد

  سراسر جهان را علم فرا گرفته است. ،چنين استاين

  هستند؟» ذی روح«اگر سابقهٴ تجرد را دارند، يعنی در مرتبهٴ ماده  پرسش:

پاسخ: روح با تجرد اگر آميخته باشد بله، اما کسي برهان اقامه نکرده که تجرد با روح است که نظير انسان 

جهت ادراکي  ،که وحدت جمعي است آن جنبه وحدت و بدن و روح؛ تجرد آن قشر ضعيف استاز مرکّب باشد 

مرحوم ميرداماد و ساير  !کنندواقعاً اينها ادراک مي ،کنند، ديگر تمثيل نيستلذا خوب ادراک مي ؛تاس

به وجود مبارک و را دست خودش آورد  ای(رضوان االله عليهم) هم گفتند اينکه آن شخص کافر سنگريزهحکما

گفت  ،بگويد چيسته در دست توست چحضرت فرمود من بگويم يا آن ؟حضرت عرض کرد در دست من چيست

اين  ١،همان سنگريزه در دست اين شخص شهادت داده است ؛آنچه در دست من است اگر شهادت بدهد تر است

معجزه  ،ها را به حرف دربياوردگويند معجزه پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) اين نبود که سنگريزهبزرگان مي

او  یتوحيدگو«وگرنه  ،ها را بشنودبردارد تا صداي اين سنگريزه اين بود که آن پرده غفلت را از گوش اين کافر

  .﴾ءٍ إِلاّ يسبح بِحمدهإِن من شي﴿ :بح حق استسم ه هر حالهر موجودي ب ٢،»آدمند و بس ینه بن

  مقصود از تبديل زمين و آسمان هنگام برپايي قيامت

ر جوهري نيست تغي ،زمين و آسمان آخرت است؛ اين تبديل مطلب بعدي در جريان تبديل زمين و آسمان دنيا به

حقيقت يا دهد؟ عوض بشود، تا اشکال بشود که اگر حقيقت زمين عوض شده چگونه شهادت مي آا که حقيقت

شود به زميني که يعني زميني که در دنياست تبديل مي ؛دهد؟ تبديلچگونه مثلاً شهادت مي ،عوض شدهکه آسمان 
                                                

فَقَالُوا كَيف نعلَم أَنك رسولُ اللَّه فَأَخذَ  صلَّي االلهُ علَيه و آله و سلَّمقَدم ملُوك حضرموت علَي النبِي  باسٍ قَالَابن ع«؛ ۹۰، ص۱. مناقب آل أبي طالب عليهم السلام(لابن شهرآشوب) ؛ ج١
  ».و شهِد أَنه رسولُ اللَّه يده في الْحصي فَسبح هذَا يشهد أَني رسولُ اللَّهكَفّاً من حصي فَقَالَ 

  ».که زمزمه بر شاخسار کرد يبلبل هر٭٭٭  آدمند و بس او نه بني يدگويتوح«؛ ۱۲. ديوان سعدي، مواعظ، قصيده٢
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همين حقيقتي  !يک چيز ديگري که نيست و شوديک انسان ديگري که خلق نمي ،مثل انسان ؛استمناسب آخرت 

در روايات دارد که طرزي افراد محشور  ،شناسنديکديگر را کاملاً مي ،به طوري که افراد ،است که در دنيا هست

شود که با قيامت اخته مياين بدن طرزي س !منتها همين يعني همين ١؛شناسدشود که هر کسي ديگري را ميمي

طور است، معنايش اين نيست حقيقت زمين يک حقيقت ديگري طور است، آسمان اينزمين اين ؛سازگار باشد

دهد؟ عين اين جا ديد و حاضر بود چگونه در قيامت شهادت ميشود تا اشکال بشود به اينکه زميني که اينمي

   و آسماني که مناسب با آن عالَم باشد.شود به زمينمنتها تبديل مي ؛حقيقت محفوظ است

براي اينکه در حقيقت تحدي است و بين من و بين شما او  ،﴾كَفَي بِه شهِيداً﴿اينکه فرمود:  ،مطلب بعدي آن است

ديگر نيست؛ يعني او کاري  ﴾بينكُم بينِي و﴿اگر عليم باشد  !داوري کرده و شهادت داده، نه اينکه خدا عليم است

  ده که بين من و بين شما داوري حاصل شده است.کر

  دفاع پيامبر از ايراد نداشتن علم غيب ذاتي

واقعاً پيغمبر شما اگر که گفتند آا مي ؛﴾قُلْ ما كُنت بِدعاً من الرسلِ﴿است که فرمود:  ممطلب بعدي در آيه 

دانم درباره من چه تصميمي نمي ؛﴾لاَ بِكُم ي ما يفْعلُ بِي وما أَدرِ و﴿ :گوييدهستيد و ارتباط با غيب داريد چرا مي

ولي انبياي  ؛يا پيامبر را قبول نداريد يا نبوت مرا شک داريدشما  ،شود؟! حضرت فرمود درست استگرفته مي

 ؛غيب هستيم کدام نگفتند ما ذاتاً عالماما هيچ ،آا از غيب خبر دادند ،قبلي هم که آمدند همين حرف را داشتند

همين حرف را  آا همه ،دانيمبه ما نگويد ما نميرا تا ذات اقدس الهي چيزي  ،همه اينها گفتند ما ذاتاً فقير هستيم

                                                
نِ خالد عنِ الْقَاسمِ بنِ محمد عنِ الْحسينِ بنِ أَحمد عن يونس بنِ ظَبيانَ قَالَ: كُنت محمد بن يحيي عن أَحمد بنِ محمد بنِ عيسى عن محمد ب«؛ ۲۴۵، ص۳. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١

 لَامالس هلَيع اللَّه دبأَبِي ع دنعنِينمؤاحِ الْموي أَرف اسقُولُ النا يفَقَالَ م وي حكُونُ فقُولُونَ تي فَقُلْت اللَّه دبو عشِ فَقَالَ أَبرالْع تحيلَ تادي قَنرٍ فضورٍ خلِ طُياصلَامالس هلَيع  انَ اللَّهحبس
 علَيهِم الصلَاةْ و علَيهِم السلَامو علي و فَاطمةُ و الْحسن و الْحسين  االلهُ علَيه و آله و سلَّم یلَّصاللَّه من أَنْ يجعلَ روحه في حوصلَة طَيرٍ يا يونس إِذَا كَانَ ذَلك أَتاه محمد  یالْمؤمن أَكْرم علَ

  ».الدنيا في كَانت الصورة الَّتي بِتلْك في قَالَبٍ كَقَالَبِه في الدنيا فَيأْكُلُونَ و يشربونَ فَإِذَا قَدم علَيهِم الْقَادم عرفُوه فَإِذَا قَبضه اللَّه عز و جلَّ صير تلْك الروح علَيهِم السلَامو الْملَائكَةُ الْمقَربونَ 
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 ،هايي بود که از زمان آدم تا الآن بوداين حرف .لين حرف استاومن هاي نه حرف ،لين پيامبرمنه من او ؛زدند

وجود مبارک آدم تا وجود مبارک مسيح(سلام االله عليه) اينها انبياي الهي بودند تکميل کردم و از آن را منتها من 

نه حرفو لين پيامبر هستم که آمدند و رفتند، نه من اوولي شما توقع  ؛ها بودهحرفاين  ،لين حرف استهاي من او

منتها  ؛ي هستيم مخلوق خداما موجود ،بدون دستور خدا از غيب باخبر باشيمو نداشته باشيد که ما بدون اذن خدا 

  ما را انتخاب کرده و اسراري را به ما نشان داده است.  ١﴾اللّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته﴿ذات اقدس الهي براساس 

 و درس هم که نخوانديم و جاي ديگر نرفتيمو ه بوديم دانيد ما در همين مکّشما مي کهدر جريان علم غيب فرمود 

الآن شما در قم داريد زندگي  !که در مشت مبارک حضرت باشداست  جهان مثل اين اما کلّ ،ه نديديمکتاب هم ک

اينها حرم و اطراف حرم و  ،کننددارند زندگي ميو در قم ند هست کساني که ساليان متمادي اهل اين شهر ،کنيدمي

 غربيو  خيابان شرقي ،ند بدهندخواهوقتي آدرس مي ؛دستشان است در کفحرم شمال و جنوب و شرق و غرب 

وقتي پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) از  .اينها کاملاً بلد هستند ،چيست آن جنوبي و شماليخيابان  يا چيست آن

اين جهان در  مثل اينکه کلّ شانايبرای همين بخش بود،  ٴمورهمعکه يعني آن روزها  ؛خاورميانه بخواهد سخن بگويد

دهدوقتي خبر مي ؛باشد يا يک محله کوچکي باشد که تمام کوي و برزن در دست حضرت استيک روستا  حد، 

 ٢﴾ما كُنت بِجانِبِ الْغربِي﴿فرمود:  ر بگو و حضرت هم براي مردم خواند؛طوفرمود که اينخداي سبحان به او مي

قصه از  ٤﴾ما كُنت ثَاوِياً في أَهلِ مدين﴿ ،بيل استقصه از اين ق ٣﴾ما كُنت بِجانِبِ الطُّورِ﴿ ،قصه از اين قبيل است

جريان نوح قصه در قصه از اين قبيل است،  ٥﴾ا كُنت لَديهِم إِذْ يلْقُونَ أَقلاَمهم أَيهم يكْفُلُ مريمم﴿ ،اين قبيل است

                                                
  .۱۲۴سوره انعام، آيه. ١
  .۴۴سوره قصص، آيه. ٢
  .۴۶سوره قصص، آيه. ٣
  .۴۵سوره قصص، آيه. ٤
  .۴۴سوره آل عمران، آيه. ٥
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اينها در  ،دست من است مثل اينکه در کف جريان ابراهيم قصه از اين قبيل است. فرمود اينهادر از اين قبيل است، 

 توراتفرمود من که اصلاً در مدت عمر  ،کندبعضي از مسائل حقوقي را هم ذکر مي ؛هم هست هاي انبياکتاب

را  توراتاين  ١؛﴾فَأْتوا بِالتوراة فَاتلُوها إِن كُنتم صادقين﴿ :کرديد مخفی خود هايرا در خانه توراتشما  ،نديدم

 در آن هست يا نيست؟ ما که اصلاً در مدت عمر تورات را گويمهايي که من ميينيد همين حرفبب ،بياوريددر

اصلاً آن جاهايي که وجود مبارک  !ت من استشاين خاورميانه در م شود پيغمبر! فرمود کلّنديديم، اين مي

زدند که چه کسي مريم(سلام االله عليها) رعه ميجايي که قآن ؛شايد خبري از آن نباشد ،موساي کليم مناجات کرده

 !در دست من است ماما همه اينها مثل اطراف اين حر ؛شايد در دسترس نباشد درا تحت کفالت خود قرار بده

گويم هست يا هايي که من ميببينيد همين حرفو بياوريد بيرون اين را  ،نوشته شده توراتبخشي از اينها هم در 

اما اين علم غيب ما به  ؛گوييم علم غيب داريمفرمود ما درست است که مي !نداشتندراي گفتن بنه؟ آا حرفي 

 ٢،﴾تلْك من أَنباءِ الْغيبِ نوحيها إِلَيك﴿ که ، اين همه آيات دارد﴾لاَ بِكُم ما أَدرِي ما يفْعلُ بِي و و﴿تعليم الهي است 

که گوييم ما نمي ،آورديم همرا ها ما اين حرف ٣،﴾إِلاّ منِ ارتضي ظْهِر علَي غَيبِه أَحداً ٭عالم الْغيبِ فَلاَ ي﴿ :فرمود

که ما هم و هاي انبياي قبلي هم هست گوييم ذات اقدس الهي اينها را به ما داده، در کتابما مي !د هستيمذاتاً بل

گويم و درباره آن کار خلافي که ين مسائل حقوقي را که من ميا !بياوريدتا از آن درها را نديديم، تاباصلاً اين ک

ها در آن همين حرفکه ببينيد و بياوريد را دربياوريد، در توراتر نيستيد شما حاضو دادند اغنياي شما انجام مي

  .﴾لاَ بِكُم ي وما أَدرِي ما يفْعلُ بِ و﴿ ،ناظر به اين است﴾ ما كُنت بِدعاً﴿بنابراين اين  !هست يا نيست؟

  ذاتاً عالم باشند.  ظار داشتند که انبياانتپرسش: 

                                                
  .۹۳سوره آل عمران، آيه. ١
  .۴۹سوره هود، آيه. ٢
  .۲۷و ۲۶اتسوره جن، آي. ٣
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ادعا و ؟ شما اگر عالم غيب هستيد ﴾لاَ بِكُم ما أَدرِي ما يفْعلُ بِي و و﴿ :گوييگفتند چرا ميمي ،پاسخ: بله

آايي که  ،آيد؟! حضرت فرمود بلهدانم چه بر سر ما ميگوييد من نميچرا مي ،با غيب ارتباط داريدکه کنيد مي

   .﴾لاَ بِكُم ما أَدرِي ما يفْعلُ بِي و و﴿دانيم آايي را نگفتند را که ما نمي ،دانيمگفتند را ميانبيای قبلی 

  مسافر بودن انسان در دنيا دليل بر نياز او به پيامبر

خواهد؟ براي اينکه بشر يک اين است که اصلاً بشر چرا پيغمبر مي ،بود و تمام نشد قبلن جلسه بحثي که در پايا

پوسيدن  رگاگر ـ معاذ االله ـ م !اش باخبر استنه از آينده و اش باخبر استنه از گذشته ،مسافر تو راهي است

يک ما اما  ؛شدمي حلّ او شکلدر همين دنيا بود و م ن، چوپيغمبر نداشتبه او نيازي  ،آخر خط بودو بود 

هم و خواهد هم راه مي »ةبالضرور«خواهيم برويم! دانيم کجا مينه ميو دانيم از کجا آمديم مسافريم در راه، نه مي

گويد که من هم مثل پيغمبر هم مي ،حالا که اين شد ؛آن راهنما پيغمبر است و خواهد. آن راه دين استراهنما مي

ين مخدا تأ را يک راهنما؛ دين که صراط مستقيم است و مهخوايک راه مي م،خواهک دين ميشما هستم، من هم ي

   .رسانمرا به شما مي »االله«من هم حرف  ،است »االله«راهنماي من هم و کند مي

  كتاب و سنت دو منبع دريافت دين و عقل و نقل دو راه شناخت آن

منبع احکام  !اصول ما رهبري فقه ما را به عهده دارد ن، چواصول مشخص بشود بايد در علم حالا اين وضع

و  »سراج«بين  که ما بايد بدانيم !عقل چراغ است ،فقه ما عقل و اجماع نيست، منبع فقط کتاب و سنت است

از چراغ چه توقعي داريد؟!  ؛چراغ است ،سراج است »عقل« ؛راه است ،صراط است »شرع«فرق است؛  »صراط«

دهد که عقل نشان مي ،همستقلات عقلي در !عقل قانون وضع کند؟ حتي در مستقلات عقليه شما توقع داريد که

 و چه عقل اصولي باشد ،چه عقل حکيم باشد ؛عقل». سنح العدلُ«که  گذار باشد، نه اينکه قانون»حسن العدلُ«
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ز مرگ او هم اين قانون هست، بعد ا و قبل از اينکه اين شخص به دنيا بيايد اين قانون بود ،چه عقل فقيه باشد

نيست، عقل  »شرع«مهندس شارع است؛ عقل در مقابل  ،مهندس نيستعقل  »!صراط«پس عقل چراغ است نه 

در اين  ،است »االله« آن مهندس» وحده لَا شرِيك لَه«ا و لابد الّکه داريم  »صراط«است. ما يک  »نقل«در مقابل 

دهد، نقلي داريم که اين راه را نشان ميکه چراغ است  و »سراج«داريم که کس سهمي ندارد. عقلي هيچ »صراط«

نه عقل در مقابل وحي ـ معاذ االله ـ يا  ،دهد؛ عقل در مقابل نقل استاين راه را نشان مي و است »سراج«آن هم 

و کنار هم  را اغ و راهچر توانيم، نميشودنمي ،بگوييم عقلاً و شرعاًکه اين تعبير ناصواب است  !عقل در مقابل شرع

لاَ ﴿فرمود زبانت را حرکت نده  ،»و لاغير«در قبال هم قرار بدهيم. راه فقط يک مهندس دارد و آن خداست 

لَ بِهجعتل كانسل بِه كرحهم هاي فراواني چراغ و چه اينکه کرده است ،بايد معين کند »االله«اين راه را فقط  ١،﴾ت

رسانند؛ لذا ما از مي »صراط«ند که ما را به اين هست اينها چراغ ،ه عقليهاين همه ادلّ و ه نقليهاين همه ادلّ ؛سته

ه چ ،را قبول کرديم شما اي که آوردي رسالتکنيم که ما برابر معجزهپيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) سؤال مي

مگر به  ،براي اينکه نه از گذشته باخبر هستمزنم، کار بکنيم؟ فرمود من فقط و فقط از راه وحي دارم حرف مي

در دسترس کسي چون  ،شت چه خبر است و قيامت چه خبر است ،دانيم برزخ چه خبر است، نه ميعلم الهی

داند قيامت چه خبر تنها کسي که مي ،جا چه خبر استنه علم تجربي راه دارد، نه علم تجريدي راه دارد، آن !نيست

 ،است که اينها را آفريده »االله«و در اسرار و رموز چه خبر است  ست، جهنم چه خبر استاست، شت چه خبر ا

إِنْ أَتبِع إِلاّ ما يوحي ﴿هر چه که از راه وحي آمده من باخبر هستم  و از راه وحي اينها را بايد به ما خبر بدهد

اين حصر حقيقي است.  ،﴾إِلَي  

                                                
  .۱۶، آيهتسوره قيام. ١
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ي گويد من متبوعي جز وحگويد؟ او مياو چه مي ،﴾اتبِعوه و﴿فرمود:  هم ۱۵۸آيه » أعراف«در سوره مبارک 

گاهي  و گويدمي »عقل«قانوني جز وحي نداريم، نه اينکه قانون را گاهي  و ندارم، شما هم بگوييد ما متبوع

يش اين حکيم يا به دليل اينکه قبل از پيدا ،فهمدعقل مي !»لاغير و«ساخت  »االله«قانون را فقط  ؛گويدمي »شرع«

فقيه  !بود، بعد از مرگ اينها هم هست، پس حکيم اين را نياورد» قبيح الظلم«و » حسن العدلُ«اصولي يا فقيه، اين 

 !حکيم کشف کرد، چراغ دستشان بود ،اصولي کشف کرد ،فقيه کشف کرد !اصولي اين را نياورد !اين را نياورد

ما با ادله نقليه  !هم شرعي، بايد گفت عقلي است و نقليو لي است شود گفت اين مطلب هم عقبنابراين نمي

کنند که ند که کشف ميهست دو چراغ هااين ؛فهميم که ظلم محرم استبا دليل عقلي مي ،ظلم محرم استکه فهميم مي

خواهيم؟ براي يغمبر را براي چه ميحالا که اين شد ما اصلاً پ ،﴾إِنْ أَتبِع إِلاّ ما يوحي إِلَي﴿راه چيست! بنابراين 

ت ما هم با هوي !دانيم کجاستنمي ورويم مي كه جايي همبه دانيم کجاست! و نمي و آمديم كه اينکه ما از جايي

راهنماي ما هم  و خواهيم که راه را مشخص کندا و لابد ما کسي ميالّ و يک چيز عادي هم نيست! ارتباط دارد

  . و مرحله است اين در اين نوبت ؛باشد

  انه بودن آنموآورد بعثت در قالب قرآن، حديث قدسي و روايات و معصره

ذات اقدس الهي  از آن حالا آنچه را که حضرت آورده است يا قرآن است که لفظاً و معناً تمام حروف و کلمات

لفظ هم از  و ي استيا حديث قدسي است که معنا از ذات اقدس اله؛ معجزه است آن و الفاظ منتها کلمات ؛است

يا روايات عادي است؛ آيا اين روايات عادي که معنا از طرف ذات  ؛منتها معجزه نيست ،ذات اقدس الهي است

رکعت سوم و چهارم ـ اين دو رکعت نماز  کهاست » النبي فرض«جا فلانکه اقدس الهي است، چون احکام و حکَم 

اضافه کرد؟ يعني از آن جهت که بشر است اضافه کرد؟ يا از » ند نفسهمن ع«پيامبر اضافه کرد ـ معاذ االله ـ را ـ 
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 ٢﴾يما ينطق عنِ الْهو و﴿است  »رسول االله«آن جهت که رسول االله است بيان کرده است؟ اگر از آن جهت که 

 !يم الهي بايد باشدهم که انتخاب کرده به تعلرا الفاظي  و به او تعليم کرده که بگو» االله«مسائل ديني، پس است در 

به تمام تعبيراتي که از معصوم رسيده  ،کنيمبه اطلاق تمسک مي ،کنيمکنيم؟ به عموم تمسک ميکار ميه ما در فقه چ

ا بم«اين از پيغمبر  ،شود که او به جايي تکيه کرده استکنيم، معلوم ميآن کار مي براساسيم و است حرمت مي

انکنيم، تمسک  آن م يا اطلاقنيست تا ما به عمو» ه بشر»به رسولٌل بما ان يعني اين حرف ؛ کنيمتمسک مي» معصوم

قلبت هم  ٴمحدوده در ٣،﴾نزلَ بِه الروح الأمين ٭ علَي قَلْبِك﴿نشيند در قلب تو ميآيد ميمستقيماً به وسيله وحي 

از و کنم من بايگاني ميهم جا در آن ٤،﴾يئُك فَلاَ تنسسنقْرِ﴿ :مبادا کم و زياد کنيتا دارم را نگه مي تو من قلب

در سه بخش من مستقيماً حضور  ،﴾يما ينطق عنِ الْهو و﴿ :معصومانه است ،خواهد به لبان مطهرت بيايدقلبت مي

بفهمي معصوم هستي، موقعي که خواهي ميدارم که حرف من بدون کم و زياد به جامعه برسد؛ موقعي که 

خواهي ابلاغ کني معصوم هستي، در سه بخش من مواظب که ميهم موقعي  و خواهي نگه بداري معصوم هستيمي

نْ﴿ !اي کم و زياد نشودههستم که ذرن لَدآنَ ملَقَّي الْقُرلَت كجا جاي فراموشي است؟! اين مگر آن ٥،﴾إِن﴿و  كإِن

يمٍ عكنْ حن لَدآنَ ملَقَّي الْقُريمٍلَتي« او اين علم ،﴾لنلَ«است، تو که از استاد گوش ندادي!  »لدنيعني نزد که » د

 ؛گيرداز سرچشمه آب مي گيرد، يک وقتلوله و اينها آب ميانسان از شير و  يک وقت .است» ندع«تر از دقيق

! همين »علم لدني«به نام  علمي در برابر فلسفه و کلام و فقه و اصول نيست که ما علمي داشته باشيم »علم لدني«

علم «شود از خود سرچشمه بگيري مي و» االله«عني از نزد ي؛ »لَدن«اگر از  ،معارفي که در کتاب و سنت است

پس تلقّي تو معصومانه  ،﴾إِنك لَتلَقَّي الْقُرآنَ من لَدنْ حكيمٍ عليمٍ و﴿ !صد صحيح استصد درو ، صاف است »لدني
                                                

  .۳سوره نجم، آيه. ٢
  .۱۹۴و ۱۹۳اتسوره شعراء، آي. ٣
  .۶هسوره اعلي، آي. ٤
  .۶هسوره نمل، آي. ٥
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کنيم که هيچ مي» راءقا«طرزي ما  ،﴾يسنقْرِئُك فَلاَ تنس﴿داري نگه مي خوددر ذهن و ه فهميدي حالا ک ؛است

 و خواهي ياد گرفتهکه فراموش بکني نيست. حالا مياين ، کم و زيادي در حرم امن قلب تو پيدا نشود نسيان و

لبان مطهرت  ٴمرحلهدر  ٦،﴾يإِنْ هو إِلاّ وحي يوح٭  يما ينطق عنِ الْهو و﴿داشته شده را به مردم ابلاغ کني  نگه

تلقّي مطهرت ما حضور داريم؛ در هر سه ضلع در مرحلهٴ قلب مطهرت ما حضور داريم، در مرحلهٴ ما حضور داريم، 

بعد از آن به  ،کني و هيچ تحريفي نيستآنچه از ما شنيدي درست به سطح جامعه منتقل کردي و مي !معصوم هستي

  يا نکول. کنندمی مردم يا قبول

گويد اجماع ما اماميه اين مي بحارايشان در کتاب  !خدا غريق رحمت کندمرحوم مجلسي(رضوان االله عليه) را 

 ،مثل يک فقيه که بنشيند ٧؛دهندور فتوا نميطاين ،کنندکار مي با علم حصولي و مجتهدانه که فقهااست که معصومين 

مطلبي را بفهمد و به جامعه منتقل کند، اين که وحي نشد! فرمود تمام » ه بشرنإ ن حيثُم«و بکند مطالعه  ،فکر بکند

کنند درباره اينکه اين لفظي که مينيد اين همه تلاش و کوشش را فقها بياينکه مي ،اين محدوده به تعليم الهي است

ن م«صادر نشده است،  »نه بشرإمن حيثُ «م تا کجاست، براي اينکه اين از معصو آن در روايت آمده است شعاع

 ن حيثُم«بلکه مثل ساير مراجع نازل و صادر نشده است،  ،»بالعلم الحصولي و مستنبطٌ عالمٌ ،مجتهد ،ه فقيهنإ حيثُ

  ها را دارند.از همان وجود مبارک پيغمبر اين حرفهم صادر شده است، اين اهل بيت » ميناَ رسولٌ

                                                
  .۴و ۳اتسوره نجم، آي. ٦
ليه اسم الوحي و لا ساق رحمه االله الكلام إلى أن قال و قد يري االله في منامه خلقا كثيرا ما يصح تأويله و يثبت حقه لكنه لا يطلق بعد استقرار الشريعة عو «؛ ۸۳، ص۲۶. بحارالانوار، ج٧

عليه و آله و سلّم كلاما يلقيه إليهم أي الأوصياء في علم ما يكون لكنه االله  یء إنه يوحي إليه و عندنا أن االله تعالى يسمع الحجج بعد نبيه صلّيقال في هذا الوقت لمن أطلعه االله علي علم شي
  ».لا يطلق عليه اسم الوحي لما قدمناه من إجماع المسلمين
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  تضاي اَبدي بودن انسانرهبري معصوم مق

ام پس اصل نياز بشر به وحي و نبوت براي اين است که اين پي ،﴾إِنْ أَتبِع إِلاّ ما يوحي إِلَي﴿بنابراين فرمود: 

 ولي اصل حقيقت ؛شوداين آسمان و زمين عوض مي کلّ !صد به ما برسد، ما با ابديت سر و کار داريمخدا صد در

 ؛يلياردها سال و ده ميليارد سال و هزار ميليارد سال نيست، ما يک موجود ابدي هستيمابد که م !باقي است آن

شود موجود ابدي را جز به دست ذات اقدس الهي نمي !شود به دست افراد عادي سپردنميکه موجود ابدي را 

مثل که کدام عاقل است  ،ه او عقل کل بودالبت! حصر بکن ،﴾إِنْ أَتبِع إِلاّ ما يوحي إِلَي﴿سپرد، فرمود به اينکه بگو: 

فرمود:  !کند چنين حرفي بزندزير آسمان کسي جرأت نمي ،وجود مبارک حضرت امير را ببينيد !پيغمبر بفهمد؟

ور حرف طاينو کند ن باز مياانسان ده ٨،»سلُونِي قَبلَ أَنْ تفْقدونِي فَلَأَنا بِطُرقِ السماءِ أَعلَم مني بِطُرقِ الْأَرض«

ها رفتند کمي تعدي کنند بعضي! مخصوص اينهاستفقط من بلد هستم! اين  دخواهيگويد هر چه مي! مي؟زندمي

معصوم، من حيثُ إنه  «دهند، فتوا نمي» بشر هنإ ن حيثُم«شان اين است فوراً رسوا شدند. اينها با اينکه مقام علمي

   .﴾إِنْ أَتبِع إِلاّ ما يوحي إِلَي﴿دهند؛ لذا فرمود: از اين جهت فتوا مي» فةٌ، نبي، امام، خليرسولٌ، وليٌّ

  ؟هم بايد همين مسير را برويم» االله رضفَ«، در تمايزی وجود ندارد» بیالن فرض«و » االله رضفَ«بين پرسش: 

 شهد،که نماز بخوان در مت فرمود اج حضراين را غير مستقيم؛ مثلاً در معر و آن را مستقيم آمده پاسخ: بله،

اي که تشريف بردند معراج، صبح شد و ظهر شد و عصر شد و مغرب شد و عشاء شد، حضرت در همان چند دقيقه

 خواندند نماز عشا ،نماز مغرب خواندند ـ در حضور خداـ نماز عصر خواندند  ،نماز ظهر خواندند ،نماز صبح خواندند

جا آمده است، اين چون از آن ٩،صلات معراج مؤمن است كه ، اين شدهآوردند  جا براي ماناين سوغات را از آ و

                                                
  . .۱۸۹ج البلاغة(للصبحي صالح), خطبه٨
  .»الصلَاةُ معراج المُؤمن«؛ ۶۷۶، ص۲كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج .٩
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بعضي از چيزها را  و بعضي از چيزها را قرآن بيان کرده ،منتها در مقام تبيين ؛در محضر خدا خوانده وشهد را در م

 ؛براي ما دين بياورد» بشر عادي هنإ ن حيثُم«طور نيست که پيغمبر ، ايناست وجود مبارک پيغمبر بيان کردههم 

که مرحوم شهيد را  فرضيهو نفليه خواهد. اين پيغمبر نميدر قسمت مهم دين آن وقت معنايش اين است که بشر 

هم در روايات است؛  آا سه هزار حکم است، قسمت مهمهم  نفليه، هزار حکم است فرضيهذکر کرده اين است؛ 

ها را آورده؛ يعني بشر در دين اين باشد که پيغمبر از آن جهت که بشر هست اين حرف رب بنااگر ـ معاذ االله ـ 

طواف ما  ما، حج ما، عمره ما، عباداتتمام  !طور نيستدر حالي که اين ،به وحي نيازمند نيستـ معاذ االله ـ داشتن 

صلُّوا «خود پيغمبر هم فرمود:  !الهي استتبيين  با اي نبايد تحريف بکنيم، براي اينکه اينهاهذر را »اشواط سبعه«يا 

لذا  ؛کذا و کذا ١٢﴾أُلْقي إِلَي﴿ :ور گفتندطبه من اين ١١»خذُوا عني مناسكَكُم« :فرمود ١٠،»كَما رأَيتمونِي أُصلِّي

دين از پيغمبر  بخشي از و »من حيث انه بشر«طور نيست که مثلاً بخشي از دين از پيغمبر باشد ـ معاذ االله ـ اين

چه امام و صراط الهي است، معصوم(سلام االله عليه)  ول تا آخرش پيام الهي دين او»! رسولٌ من حيثُ إنه«باشد 

به وسيله وحي الهي که بر پيغمبر نازل و ذات اقدس الهي  چه پيغمبر ـ منتها ائمه به برکت پيغمبر ـ اينها را از

  کنند. غ ميبه ما ابلاو گيرند شود ياد ميمي

  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)مأمور شدن انسان به پذيرش همهٴ اوامر و نواهي پيامبر

إِنْ ﴿او گفت:  ؛شما هم مطيع پيغمبر باشيد ،ها را زدفرمود حالا که پيغمبر اين حرف» اعراف« ٴدر سوره مبارکه

ي إِلَيوحا يإِلاّ م بِعا﴿اين است: » اعراف«سوره مبارکه  ۱۵۸ه آي ؛شما هم مطيع او باشيد ،﴾أَتي  قُلْ يإِن اسا النهأَي

و اتماوالس لْكم ي لَهيعاً الَّذمج كُمإِلَي ولُ اللّهسر يِي وحي وإِلاّ ه ضِ لاَ إِلهالأر و وا بِاللّهنفَآم يتمي  بِيالن هولسر
                                                

  .۴۲۳صدق، ص. ج الحق و كشف ال١٠
  . .۴۷۱ج الحق و كشف الصدق، ص١١
  .۲۹. سوره نمل, آيه١٢
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ؤي يالَّذ يالْأُمو بِاللّه نم و هاتمكَل وهبِعگويدکند! او ميکار ميه شما ببينيد او چ ؛﴾ات: ﴿ي إِلَيوحا يإِلاّ م بِعإِنْ أَت﴾، 

هم فرمود شما پيرو او باشيد، نه ـ معاذ االله ـ  ۱۵۸در آيه  .زنمفرمود من فقط حرف وحي را مي ؛حصر کرده است

مرجع دهند، نظير مراجعي که فتوا مي ؛»ديني عالم مرجعإنه  ن حيثُم«کند ياو يک سلسله کارهايي را م

اين وحي الهي است  !فهم خودش نيستجا اما در اينگويد، فهم خودش را دارد مي و زندهاي خودش را ميحرف

هم وحي ما را دارد ، مصون مانده، محفوظ مانده، لبان مطهرش در موقع ابلاغ و اعلام در قلب معصومکه آمده 

إِنْ أَتبِع إِلاّ ما ﴿گفت:  ،حصر کرده آيه آمدهفهم خودش را بگويد! آن وقت  و گويد، نه حرف خودش را بگويدمي

ي إِلَيوحشما هم  ،﴾ي﴿و وهبِعات﴾.  

قد «ته اينها الب ؛ندهست آن وقت نائبان آا که مراجع ،است بنابراين نياز بشر به وحي و رسالت از اين جهت

یءخطي مص«ما که  ،هستيم »ئهمخطّ«ما  ،»صيبو قد يکنند. اگر کسي مجتهد بود و اشتباه ميهم گاهي  ١،نيستيم »بهو

 یءللمخط«اشتباه کرد  ـ ي ناکردهو اگر ـ خدا ٢»جرانأ صيبِملْل جران وأ هلَ«به مقصد رسيد  و و استنباط کرد

پيغمبر خيلي فرق است. ولي بين مرجع تقليد با ؛»واحد اجر  

»صراط«چراغ است نه راه، شرع  و »سراج«نه در مقابل شرع و عقل  ،که عقل در مقابل نقل است »لفتحص« 

در همه حال و  آنقبل از و بعد از خلق ـ است، عقل قبل از اينکه خلق بشود  »االله« آن مهندس و راه است ،است

  محفوظ است. خود اين قوانين الهي سر جايـ 

  »و الحمد الله رب العالمين«

 

                                                
معتقد  ئهمخطّبودند.  بياهل تسنن (نه همه)، معتقد به تصو يناما متکلم ،ميئه هستما مخطّ نديگو يم عهيش ينمتکلمنامند. يبه ممصو گريد يئه و بعضخودشان را مخطّ يناز متکلم يبعض. ١

به اجتهاد مصو ولي؛ خطا و اشتباه باشدکه و مطابق با واقع باشد و ممکن است  حيممکن است استنباط ما صح ميکنيما که استنباط م و ستين شتريب زيچ کي اسلام يبودند که متن واقع
  .همان است تيکند واقعيور که استنباط مطهر  يگفتند هر مجتهديم ،کردند ليتحل يگريرا به شکل د

  .»و منِ اجتهد فَأَخطَأَ فَلَه أَجر واحد أَجران فَلَه منِ اجتهد فَأَصاب«. ۲۳۶، ص ۳. الصراط المستقيم، ج٢


